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 گفتار پنجمدرس

 رستم و سهراب  

 الدین کزازیدکتر میرجلال  :سخنران  

 ی دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهمجلسه

 1387خرداد  1تا  1387اردیبهشت  4چهارشنبه زمان: 

   

شاهنامه فردوسی گفت به الدین کزازی که در پنجمین مجموعه درس گفتارهای فردوسی در شهر کتاب مرکزی سخن میدکتر میرجلال
خواند های آن را میاشاره کرد و افزود: شاهنامه شاهکاری است بسیار فریبنده، فریب آن هم در این است که خواننده زمانی که بیت

درست است  .پیرایه و عاری از هر پیچشی و تنگنایی روبروست اما به راستی چنین نیستانگارد با متنی روشن، روان، ساده، بیمی
تواند شد. برای سنجیدن آن ره چنین است اما در پس این پوسته مغزی است سخت و ستبر که به آسانی سخته و کاویده نمیکه پیک

هایی نیاز داریم که اگر با آن آشنا نباشیم همچنان در رویه و پیکره خواهیم تر و سفتن آن مغز ما به دیدگاه و دانشمغز و به آیین
شناسی، باورشناسی باستانی هایی است از گونه اسطورهها، دانشژرفای شاهنامه نخواهیم برد. آن دانشماند و راهی به مغز و جان و 

و نمادشناسی ایرانی است. شاهنامه دری است زیبا و نگارین که به روی ما گشوده نخواهد شد اگر به ژرفای آن دست نیابیم. هر دری 
. ویژگی در، بسته شدن نیست بلکه گشودن آن نیز است. باید در را گشود و بدان روزگاری باید گشوده شود و گرنه چه سود از آن در

ای از درها کاری خرد و آسان نیست. در شاهنامه یکی از سوی راه برد. در را باید با کلید گشود مگر آنکه درهم بشکنیم. شکستن پاره
تواند راه به آن سوی داشته باشد آن سوی در است. کسی میآنهاست و به ناچار باید کلیدی یافت بر گشودن آن، جهان شاهنامه در 

ای رازآلود است و ما ها کالبدی کاری آسان نیست. هر متنی نمادین اسطورهکه از آن در بگذرد، شناخت شاهنامه با آن همه درونمایه
های گوناگون نهفته است. اگر ما از گونه های بسیارخواهیم بکوشیم که یکی از آن درها را بگشاییم. در هر بیتی از شاهنامه نکتهمی

توانیم یافت. ای بیابیم فراوان میشود نکتهبخواهیم درختی مانند شاهنامه یا هر متنی دیگر که ارجی دارد و شاهکار ادبی شمرده می
رویارویی، هماوردی، های ناب ناگزیر و بنیادین در شناخت داستان رستم و سهراب است که در پی آن جهان شاهنامه یکی از نکته

کند همین شوید. آنچه حماسه و اسطوره را از هم جدا میستیز و کشاکش است. هر جای حماسه با این ستیز و کشاکش روبرو می
آورد. پرورد و زمین را برای پیدایی فرهنگ حماسی و ادب حماسی فراهم میگسترد و میاست که این ویژگی ستیز ناسازها در می

ای است که مینوی و آنسری و فراسویی است. ویژگی ای است که گیتی و اینسری و فروسویی شده و اسطوره حماسهحماسه اسطوره
ساختاری و بینامتنی گیتی ناسازی و یگانگی است. مینو جهان نهان است جهان من و اندیشه است. گیتی جهان آشکار و جهان پیکرینه 

دوگانگی و ناسازی است. هر پدیدار را بنگرید ناسازی و هماوردی در برابر خود دارد. و استومند و جهان دیداری است. ویژگی گیتی 
همین ناسازی و کشاکش و دوگانگی که انگیزه و تلاش و تکاپو است در مینو آرامشی ژرف و سایه گستر است زیرا آن جهان جانی 

ای نیست هنگامی ستیزه و کشاکش و دوگانگی مایهاست یکسویه و سخت و همگون، اما ستیزه و کشاکش به تنهایی حماسه آفرین 
شود برای پیدایی حماسه که در میانه آن دو ناساز هماورد آمیختگی و پویندی در کار باشد. ساختار حماسه ساختاری است می

آمیزند با هم در میستیزند ولی به ناچار گویند. دو هماورد با هم میچنان که فرنگیان به آن پارادوکسیکال میناسازوارانه و آن
اند آمیزنده و یک نمونه بارز آن نرینگی و مادگی است ناسازند و از هم جدایند ولی ناگزیر یکدیگرند نه زن بی مرد ستیزندگانی

ای ای از حماسه است. آمیزهتواند بود و نه مرد بی زن. یکی ناگزیر دیگری است و زندگی زناشویی در سرشت و ساختار خود گونهمی
کوشند از این ناسازی سازواری و یگانگی زن و شوهر با رفتاری حماسی می .مهری، از درشتی و نرمی، آشتی و کشاکشمهر و بی از

 .توانیم یافت پیوند زناشویی استجاست که استوارترین پیوند انسانی که در میان دوتن میبسازند از آن

تیز و کشاکش و هماوردی نهاده شده است. این ستیز و کشاکش میان رستم و وی افزود: پایه داستان رستم و سهراب نیز بر همین س
شود اما با یکدیگر در پیوند و خویشاوند آمیزند یکی به دست دیگری کشته میستیزند و درمیسهراب است پدر و پسر با هم می

یافت. ویژگی ساختار حماسه ستی نمیهستند یکی پدر و دیگری پسر یکی از دیگری برآمده است. اگر یکسانی بود دیگری نیز ه
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باید فرو بکاهند دو پهلوان کشاکش و هماوردی است، این کشاکش و هماوردی در میانه دوسو است و دو هماورد هر دو به بحثی می
نی که ناسازا .داستان رستم و سهراب حماسی است چون پایه آن بر ستیز و ناسازها نهاده شده است .و دو جهان رویاروی یکدیگرند

ای که یک روی آن ناساز دیگری است اما ناگزیر آن آمیزند مانند دو روی سکهستیزند به ناچار با یکدیگر درمیدر همان هنگام که می
 .است

این شاهنامه پژوه به نمادشناسی در شاهنامه فردوسی اشاره کرد و گفت: در نمادشناسی شاهنامه، ایران زمین روشنایی است سرزمینی 
توان گفت یادآور مینوست. توران سرزمین تیرگی، سرزمینی است اهریمنی و پلید هر چند که خاستگاهشان ی، سپند و پاک که میاهورای

شود. نیروهای اهریمنی رستم را به سوی سمنگان شود چون پهلوانی تورانی شمرده مییکی است. سهراب به دست رستم کشته می
شدن رخش است. اگر ها گمگسترند و در برابر رستم یکی از آن دامد بخواهد این نیروها دام میآنکه او خو رانند بیخوانند و میمی

رفت که سرزمینی است تورانی و در پی آن اهریمنی. دام دوم تهمینه است شاهدختی سمنگانی شد رستم به سمنگان نمیرخش گم نمی
ای گجسته و اهریمنی است و ایرانیان همیشه ستایندگان و پدیده آید، در نمادشناسی شب تیرگیدر تیرگی شب به بالین رستم می

شناسید که خورشید و روشنایی روز جایگاهی بلند و بنیادین دارند. از این اند شما هیچ آیین ایرانی را نمیپرنور و روشنایی روز بوده
خواهد. هنگامی آید و از او پیوند میستم میشود بر بالین ر روست که تهمینه در دل شب هنگامی که شباهنگ بر آسمان آشکار می

یابیم همان روندها ها میرسید آنچه ما در اسطورههای فرهنگ و تاریخ و منش مردمان میکاوید به ژرفاها و شالودهکه اسطوره را می
ها خواهد شالودهپالاید و میمیای است. بررسی اسطوره روانکاوی تاریخی است. روانکاو، ژرفاها را و هنجارهای فراگیر پایدار هزاره

توان گفت روانکاو تاریخ است زیرا شناس را میشناسی است اسطورهرا بیابد که نمودارهای بیرونی دارند در رفتارها که گاهی آسیب
رینگی که نماد رسد. زن یا مادینگی در نمادشناسی نشانه نیروهای کارپذیر و اثرستان است در برابر نها را برمیبنیادها و شالوده

نیروهای کارساز و اثرگذار است، هم از این روست که آسمان و خورشید نرینه است و زمین و ماه مادینه است. آسمان و خورشید با 
شیر در پیوندند، شیر در نمادشناختی نشانه آسمان و خورشید است. زمین و ماه نیز با گاو درپیوندند. نرینگی شیر و مادینگی با گاو 

جمشید یکی از زیباترین، های تختوند است. گاو نماد جهان فرودین خاکی است جهان آب و گل نماد زمین است. در سنگ نگاشتهدر پی
ترین سنگ نوشته که چند بار نگاشته شده شیری است که در کپل گاوی چنگ زده و گاو را فرو خواهد کشید. مغزترین و شگفت

زند. نرینگی است که آورد. جان است که تن را لگام برمیو مینوست که گیتی را به فرمان میکشد آسمان است که زمین را به زیر می
یابد. در گاهشماری کار گیریم ایران است که سرانجام به توران پیروزی میشود. اگر نمادشناسی شاهنامه را بهبر مادینگی چیره می

ام گاو است. آفرینش آب و خاک و گیتی به فرازنای بالیدگی و باروری خود گانه به ننمادین دومین ماه سال و دومین سال از دوازده
گانه شیر نام دارد در آن ماه خورشید، روشنایی و گرما در رسد ماه اردیبهشت ماه رستاخیز است. دومین ماه تابستان از دوازدهمی

مردی و نرینگی نماد نیروهای کارساز است هم از این بیشترین تاب و توان خویشتن است. مادینگی و زنی نماد نیروهای کارپذیر است 
ای اهریمنی شمرده شده است زیرا مایه وابستگی به گیتی است و آرمان رهایی از ها مادینگی پدیدهای از سامانهروست که در پاره

اندن و پیوند با زنان کاری نکوهیده های پارسایانه مانند آیین مانی زن ستای از کیشگیتی و رسیدن به منیوست. از آنجاست که در پاره
شد و به آیین شیوه جانخراش و دردانگیز آمد سهراب زاده نمیشود. اگر تهمینه در تیرگی شب به بالین رستم نمیآمیز شمرده میو گناه

ای است. شب تیره شبی کند سخنی دارد که از این دید بسیار رازگششد. فردوسی هنگامی که از پیوند رستم و تهمینه یاد میکشته نمی
گردد و شبی اندود که سهراب سرانجام در آن جان باخت از آن هنگام آغاز شده دیری و درازی به شب رستم و تهمینه بازنمیمرگ

 .کشد و فرجام آن شب کشته شدن سهراب استاست که سالیانی به درازا می

گفت: هر کس شاهنامه فردوسی را گرامی بدارد ما هیچ گمانی « نامه باستان»الدین کزازی شاهنامه پژوه و مولف دکتر میرجلال
خیز این سرزمین است. شاهنامه نامه منش نخواهیم داشت که دوستدار و باورمند فرهنگ ایران و تاریخ گرانسنگ و بشکوه و نازش

ان سرزمین شاهکارهاست و هیچ شناسیم که شایسته نامی چنین نازآلود باشد. ایر هیچ شاهکار ادبی را نمی .و فرهنگ ایران است
را نامه توانیم آنسرزمینی در جهان به اندازه ایران زمین و فرهنگ ایرانی شاهکار ادبی پدید نیاورده است. تنها شاهکاری که می

آمد و ای شگفت در سپیده دم ادب پارسی پدید نمیبود به شیوهفرهنگ و منش ایرانی بدانیم شاهنامه است. زیرا شاهنامه اگر نمی
ای است که جویبارهای گوناگون از آن روان شده است. همه آنچه ما در شدند. شاهنامه سرچمشهآن دیگر شاهکارها نیز پدیدار نمی

 .بینیم ریشه در شاهنامه دارندنزد دیگر و سالاران سترگ پارسی می
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های شاهنامه است. دو داستان شاهنامه بیش از دیگر ترین داستانترین و آشنارویوی افزود: داستان رستم و سهراب یکی از پرآوازه
اند. ابتدا رستم و سهراب و دیگر رستم و اسفندیار. شاید بینگارید که این پرآوازگی در برنامه آموزشی و هایش شناخته شدهداستان

ته شده ایرانیان بوده است. داستان ها همچنان شناخها بوده است ولی از روزگاران کهن این داستانتدریس این دو داستان در دانشگاه
مانند است و بر شود. این دو پدیده داستان در جهان ادب و فرهنک بیگویان شاهنامه بیشتر در داستان رستم و سهراب بازگفته می

بید.. توانید شناخت روشن و درست از اثری که شاهنامه بر فرهنگ و جامعه ایرانی نهاده است دست بیاپایه این دو پدیده می
راستی نامم. این چیستی و هستی فرهنگی و نمادین و دورنی را بهشاهنامه شالوده آن است که من آن را ناخودآگاهی تباری ایران می

 .ای روایی داردشود و هنوز هم بر گونهریزان نامیده میآن رفتار و پدیده آن است که گل .بینمدر گرو شاهنامه می

این ستیز و  .د: پایه داستان رستم و سهراب نیز بر همین ستیز و کشاکش و هماوردی نهاده شده استاین اسطوره شناس یادآور ش
شود اما با یکدیگر در آمیزند یکی به دست دیگری کشته میستیزند و درمیکشاکش میان رستم و سهراب است پدر و پسر با هم می

یافت. ویژگی ری برآمده است. اگر یکسانی بود دیگری نیز هستی نمیپیوند و خویشاوند هستند یکی پدر و دیگری پسر یکی از دیگ
باید فرو ساختار حماسه کشاکش و هماوردی است، این کشاکش و هماوردی در میانه دوسو است و دو هماورد هر دو به بحثی می

ن بر ستیز و ناسازها نهاده شده داستان رستم و سهراب حماسی است چون پایه آ  .بکاهند دو پهلوان و دو جهان رویاروی یکدیگرند
ای که یک روی آن ناساز دیگری آمیزند مانند دو روی سکهستیزند به ناچار با یکدیگر درمیناسازانی که در همان هنگام که می .است

 .است اما ناگزیر آن است

ن است که در میانه نیروهای هماورد وجود پژوه تأکید کرد: داستان رستم و سهراب بازتاب و نمودی از ستیز و آویز جاودااین شاهنامه
بینیم از همان دوگانگی و ناسازی دارد. ساختار گیتی ساختار دوگانه و ناساز است که آن شور و شرار، پویه و جنبش که در گیتی می

ست، اگر دوگانگی و ای بر دوگانگی آلایش و آمیختگی نهاده شده اخیزد. در داستان رستم و سهراب پایه نمادشناسی و اسطورهبرمی
 .توان گفتناسازی در میان نباشد از آلایش و آمیختگی نیز سخن نمی

میریم چون ای اهریمنی است که فرجام آمیختگی و آلودگی به ناچار مرگ است، ما میکزازی خاطرنشان کرد: آمیختگی پدیده
هایی از نیروهای باره دامسهراب نماد آمیختگی است. در این ایم اگر به پاکی و پیراستگی برسیم از مرگ خواهیم رست.آمیختگانی آلوده

آید و رستم اور ا به زنی ربایند تهمینه تورانی در دل شب به نزد رستم میگشایند و رخش اور را میاهریمنی در برابر رستم می
لودگی است از سویی ایرانی و فرزند رستم شود. پس سهراب نماد آمیختگی و آ گیرد و از این پیوند ایرانی و تورانی رستم زاده میمی

ای باید بمیرد پیش از آنکه زاده شود مرده است. به هیچ شیوهاست و از دیگر سوی تورانی و فرزند تهمتن است، پس سهراب می
دست پدر خویش ماند و بههای او برای شناخت رستم همواره ناکام میتواند از سرنوشت خود بپرهیزد از آنجاست که تلاشسهراب نمی

 .میردمی

های اندیشه و جهان بینی ایرانی است که در آن مانند داستان رستم و سهراب ستیز ناسازها را پیش وی افزود: دوگانگی یکی از پایه
شتی روی خود داریم. در جهان بینی زرتشتی بیشتر با اندیشه یگانگی روبرو هستیم، پایه سنجش و داوری و ارزیابی در جهان بینی زرت

کنند، جهان بینی یابند و مشاهده میهای زرتشت را در گاهان میشناسان سرودهترین آبشخور است و ایرانبر گاهان است که کهن
 .زرتشتی یکتاگرایانه است

آدمی پژوه خاطرنشان کرد: اهورامزدا در دین زرتشتی یگانه است و دوگانگی در خداشناسی زرتشتی نیست بلکه در نهاد این شاهنامه
است، اهریمن در گاهان هماورد اهورا نیست بلکه هماورد اهریمن، سپندمینوست که به معنای منش پاک است و هماورد آن انگره 

 .مینو به معنای اندیشه و منش پلید است

ان اهورایی در برابر های کهن باستانی، در زبان اوستایی و پهلوی با دوگونه و گروه از واژگان روبرو هستیم واژگوی افزود: در زبان
 .واژگان اهریمنی و هنگامی که سامانه باورشناسی در ایران از بین رفت این واژگان دوگانه نیزکارکرد کهن خود را از دست داد
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 گفتار ششمدرس

 های اساطیری شاهنامهمایهدرون 

 پوردکتر ابوالقاسم اسماعیل  :سخنران

 شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهمی جلسه

 1387تیر  5تا  1387خرداد  8چهارشنبه زمان: 

   

های شاهنامه از پیشدادیان تا کیانیان ای ژرف و پردامنه دارد. داستانپور گفت: اسطوره در ادب فارسی ریشهدکتر ابوالقاسم اسماعیل
گانه در اسطوره آفرینش ایرانی در شاهنامه به سه هزاره سه هزاره سه گونه که تقسیمو تا پایان کیخسرو بنیادی اساطیری دارند. بدین

 .مستقل بدل شده است

گیرد. هزاره وی افزود: هزاره نخست از کیومرث تا جمشید، هزاره دوم پادشاهی ضحاک و هزاره سوم از فریدون تا کیخسرو را دربرمی
اجم اهریمنی و هزاره سوم نمودگار رهایی هرمزدی است که به دست نخست نمودگار آغاز پادشاهی و آیین، هزاره دوم نمودگار ته

 .سدکیخسرو به ثمر می

های ایران کهن تشکیل شده است و فردوسی شناس خاطرنشان کرد: شاهنامه کاخ عظیمی است که آجرهای آن از واژهاین اسطوره
اعتنا از آن بگذریم بلکه باید ار گذاشته است و ما نباید بیاین کاخ عظیم چندهزار ساله را بنا کرده و آن را به شکل حماسی به یادگ

 .های پنهان فرهنگ و هویت ایرانی را ببینیم زیرا اصالت ایرانی و خردباوری ایران در شاهنامه آشکار استلایه

تجلی اسطوره در  .گیردوی افزود: مهمترین موضوع شاهنامه تجلی اسطوره و اساطیر کهن ایرانی است که باید مورد توجه عمیق قرار 
توان تجلی اسطوره را مشاهده کرد. دهد. در آثار هنری، نقاشی و حتی در معماری میشاهنامه به زیباترین وجه خود را نشان می

توانیم با استفاده از بازتاب اساطیر کهن در شاهنامه شناخت کهن الگوهاست. اگر ما به شناخت اسطوره در شاهنامه توجه کنیم می
های اسطوره به الگوها ایرانی اصیل را بشناسیم. کهن الگوها در شاهنامه کاملا مستتر است و با خواندن شاهنامه و دیدگاه کهن

شاهنامه بخش اساطیری، حماسی و تاریخی دارد که پیوندی بین ایران باستان و ایران اسلامی  .یابیمالگوهای رفتاری ایرانیان دست می
 .در گذشته داردکند که ریشه برقرار می

اسماعیل پور یادآور شد: شاهنامه اسطوره نیست بلکه شاهنامه حماسه است زیرا در عصر اسطوره نوشته نشده است. تفاوت اسطوره 
هایی از حیات و بیان سمبلیک تر از حماسه است و از نظر زمانی اسطوره بیانگر دریافتبا حماسه در این است که اسطوره کهن

کند که ملتی یک قوم واحد و متحد خورد. حماسه در عصری تجلی پیدا میقهرمانان و فرشتگان است که با متافیزیک گره میایزدان، 
نامه در اواخر دوره اشکانی در دارند از این رو حماسه تبلور اتحاد و انسجام ملی در یک عصر ویژه است که این اتفاق در خدای

توان زمان خاصی برای آن تعیین کرد. شاهنامه یک اثر حماسی است که مضامین اساطیری را یگیرد و نمشمال شرقی ایران شکل می
های باستان هویت ایرانی در گرو حفظ اسطوره .کندها را حفظ میهای باستانی ریشهمایهمورد توجه قرار داده است و با حفظ بن

توان مشاهده کرد. همیشه خیر در های شاهنامه میهمه داستان تضاد نور و ظلمت را در .شوداست که در قالب حماسه آورده می
گیرد و بین سپیدی و سیاهی این تضاد وجود دارد. دست واژه برابر شر، پهلوان که مروج خیر و نیکنام است در برابر شر قرار می

مت هستند و در شاهنامه ستیز نور و توان تشبیه کرد. واژگان ما نور و ظلاهورایی و اهریمنی دارد که به یک نوع دیالیکتیک می
 .توان دیدظلمت، خیر و شر را می

دوره اول بخش پیشدادیان  .سازد سه دوره اساطیری استافزود: آنچه بنیاد اسطوره و شاهنامه را می« های روشناییسروده»نویسنده
ه نخستین پادشاه است و این هوشمندی که مضامین اساطیری در آن مستتر است، کیومرث در اوستا نخستین انسان و در شاهنام

پردازد. شناختن نگاری اساطیری مییابد و به یک تاریخها دست میفردوسی است که با حفظ هویت اصیل ایرانی به جاودانه
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شری نامه دارد. شاهنامه گنجینه مهم بهای اساطیری شاهنامه به منزله شناخت تمدن باستانی ایران است که برای خود شجرهشخصیت
های قوم است. در شاهنامه هوشنگ دارای آشیانه نیک است. تهمورث از دیوان خط برای ثبت حافظه ملی و زیباترین دریافت

 .آموزد. دیوان نماد دئوها است و آنها زودتر از ما به خط رسیده بودندمی

ها و رویاهای جمعی ملت بیرون ز دل اسطورههای شاهنامه حقیقتی نهفته است که حقیقت را اشناس افزود: ورای داستاناین زبان
ها و هویت است. هر ملتی که تمدن چند هزارساله دارد سرشار از اساطیر است که ما را با هویتکشد. ملتی که اسطوره ندارد بیمی

ترین رویاهای درونیتواند پلی باشد برای گسست تاریخی که در واقع به دهد. دور تسلسل شاهنامه میهای باستانی پیوند میریشه
دسته جمعی ایرانی پیوند خورده است. کیانیان بخش حماسی شاهنامه است اگر به مضامین اساطیری در آن مشاهده شود کیخسرو 

 .شوددر واقع واپسین شخصیت اساطیری شاهنامه در بخش حماسی است که به روایت فردوسی بیان می

شود آب، زمین، گیاه، حیوان و بعد کل است که در سه هزاره نخست آسمان خلق میوی افزود: آفرینش در اساطیر ایران به این ش
های ایرانی اولین مرحله تکوین عالم و کیهان است که دوره خلق و آفرینش و دوره نخستین تمدن شود. در اسطورهانسان آفریده می

وره دوم آمیزش و آمیختگی و دوره سوم رهایی گیرد. دوره اول آفرینش، دگیری ملت صورت میاست و آفرینش یک ملت و شکل
بینی شده که پایان جهان دوره رهایی است دوره های اساطیری زیباتر از شاهنامه پیشهای دینی زرتشتی این دورهدر اسطوره .است

رسد و به معنویت میرسد و کیخسرو در شاهنامه نیز با کیخسرو به رهایی می .رساندسوشیانت که جهان را به رستگاری و رهایی می
 .یابدبه نور مطلق دست می

وی افزود: در اوستا و شاهنامه بزرگترین خطا دروغ است که این دورغ به معنای لفظ نیست دروغ یعنی هر کار بد و اهریمنی. آخر 
ته و نهایت آن ها نهفبینی در همه اسطورههای زرتشتی و شاهنامه رهایی و نبود اهریمن است که نقطه مثبت و خوشاسطوره

شود تا به رهایی برسد و پایان جهان زندانی شدن اهریمن است، در شاهنامه کیخسرو به آسمان رسیدن به نور است. قهرمان کشته می
 .وجوی رستگاری و طرد اهریمن استرود. سیاوش در جستمی

ایرانیان و رفتارهای ایرانیان را نشان دهند. این توانند فرهنگ کهن ها میخاطرنشان کرد: اسطوره« دانشنامه اساطیر جهان»مترجم 
شکند. ایرانیان اگر با کسی عهد و پیمان بستند داند که مرگش در راه است اما پیمان نمیمسئله در رفتار سیاوش مشخص است می

یاوش بازنمودی از کهن شکنند حتی اگر با دشمن باشد در مهریشت و میترایشت نیز این مسئله بیان شده است. اسطوره سپیمان نمی
 .رفتار ایرانیان است

های پیشدادی در شاهنامه اشاره کرد و گفت: هوشنگ کاشف آتش است و از زمانی که انسان آتش وی در پایان سخنانش به اسطوره
کند. جمشید یکی ها استفاده میدارد و از خام خواری دوری و از آتش برای نور و گرم کردن خانهکند گامی به جلو برمیرا کشف می
های اساطیری ایرانی است که ریشه در هند و ایرانی دارد. شید به معنای درخشان است که در باور اساطیری و ایرانی از شخصیت

ایزد خورشید است. جمشید بنیانگزار نوروز زیرا در اسطوره جمشید درد، شکنجه، بیماری و... نیست. نوروز جشن باستانی ایرانیان 
ها تبلور یافته اسطوره هستند. اسطوره پیوند دارد نوروز نخست اسطوره بوده و بعد به آیین تبدیل شده است زیرا آیین بوده و با

جمشید پادشاه آریایی است اما تاریخ نیست، جمشید شخصیتی تاریخی نبوده که بخواهد تخت داشته باشد مردم ایران باستان از 
های کهن معبد بوده و بعدها به تختگاه هخامنشی د در ذهن داشتند و این مکان که در گذشتهای زیبا از جمشیای خاطرهنظر اسطوره

دهد که به یک مقر جمشید مطرح و دروازه ملل نشان مینام تختهای مقدس ایرانیان بود بهتبدیل شد و مکانی برای برگزاری آیین
ناکامی است و شاهنامه را به همان صورتی که هست باید خواند و  شود. تلاش برای اثبات تاریخ در اسطوره تلاشجهانی تبدیل می

 .تحلیل کرد

 .کشد و طرز فکرهای مختلف در آن متجلی شده استوی گفت: شاهنامه حماسه ملی تمام اقوام ایرانی را به تصویر می

ر جهان به دلیل وحدت ملی شکل ای دوی افزود: شاهنامه فردوسی گذر از اسطوره، حماسه و دفاع از وحدت ملی است، هر حماسه
 .گیرد و مهمترین ویژگی حماسه این است که اقوام مختلف با هم وحدت داشته باشندمی
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شناس خاطرنشان کرد: شاهنامه بیانگر ساختارهای طبقاتی و فرهنگی است زیرا کهن الگوها نشان دهنده یک فرهنگ این اسطوره
 .تواند در حماسه منعکس شود. تخیل کهن، اخلاق و طرز رفتار ایرانیان میهستند و اسطوره بیانگر این کهن الگوهاست

پروری نیست بلکه روایتی از تاریخ ایران باستان است. ویژگی دیگر وی به اهداف شاهنامه اشاره کرد و گفت: هدف شاهنامه داستان
ها افسانه نیستند بلکه خردورزی ا این داستانشاهنامه خردورزی است و فردوسی بر خرد در شاهنامه تأکید بسیار کرده است زیر 

 .کشدایران باستان را به تصویر می

هایی که های باستانی و در حماسه سرایی بسیار مهم است و داستانافزود: سنت شفاهی در اسطوره« دانشنامه اساطیر ایران»مترجم 
ها از سنت شفاهی برگرفته شده و این نامهایران باستان و خدایبه نام دهگانان و راویان شاهنامه نقل شده به غیر از متون زرتشتی، 

 .رساندنبوغ فردوسی را می

های ایرانی است به مجموعه روایات شفاهی و اطلاعاتی که در متون زرتشتی، مانوی، میترایی، زروانی و دیگر فرهنگ :وی یادآور شد
 .تمند شده اسدهد که شاهنامه از تمام آنان بهرهما نشان می

خاطرنشان کرد: افسانه روایات عامیانه و فولکوریک است و ریشه در ایزدان ندارد ولی اسطوره روایتی « سرودهای روشنایی»نویسنده 
خواهد خردورزی ایرانیان های شاهنامه میها برای سرگرمی نیست و فردوسی در بخش اسطورهوار دارد. اسطورهاست که ریشه خدای
 .کشدباستان را به تصویر ب

شاهنامه تبلور اقوام ایرانی است و در سرزمین آزادگان ایران خلق شده و وابسته به قوم و ملتی دیگر نیست بلکه  :پور افزوداسماعیل
تثبیت وطن و یکپارچگی قومی در سطح کشور است. از این رو شاهنامه متعلق به جهان ایرانی است و کل آسیای مرکزی را شامل 

 .شودمی

ه پژوه اضافه کرد: وحدت ملی برای دفاع از خاک میهن و رستم، سیاوش، کاوه، سهراب، اسفندیار و... جلوه این وحدت این شاهنام
 .کشندهستند که پیروزی نور بر ظلمت را به تصویر می

تا پایان کیخسرو  های شاهنامه از پیشدادیان تا کیانیان وای ژرف و پردامنه دارد. داستانوی افزود: اسطوره در ادب فارسی ریشه
گانه در اسطوره آفرینش ایرانی در شاهنامه به سه هزاره مستقل بدل شده گونه که تقسیم سه هزاره سهبنیادی اساطیری دارند. بدین

 .است

  

ا پور در ادامه گفت: هزاره نخست از کیومرث تا جمشید، هزاره دوم پادشاهی ضحاک و هزاره سوم از فریدون تا کیخسرو ر اسماعیل
گیرد. هزاره نخست نمودگار آغاز پادشاهی و آیین، هزاره دوم نمودگار تهاجم اهریمنی و هزاره سوم نمودگار رهایی هرمزدی دربرمی

 .سداست که به دست کیخسرو به ثمر می

یبایی، شکوفایی و شود و دوران نور، زوی افزود: هزاره اول، هزاره نور و زیبایی است که از کیومرث تا پایان جمشید را شامل می
شود و حمله اژدیهاک آمیختگی نور با ظلمت در اساطیر کشد. هزاره دوم با ضحاک آغاز میپویایی فرهنگ ایران زمین را به تصویر می

 .باستانی ایران است

ا ضحاک در جهان شناسی سازمان میراث فرهنگی گفت: هزاره دوم هزاره خوبی برای ایران و ایرانیان نیست زیر رئیس پژوهشکده زبان
کند. ضحاک یک انسان نیست بلکه یک دیو و در ارتباط با اهریمن است. ضحاک در زبان اوستایی اژدیهاک نام اساطیری نمود پیدا می

 .رود که سه سر و شش چشم دارد و از نژاد ایرانیان نیستشمار میدارد و اژ به معنی مار است. ضحاک شاهنامه دیوی به
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رنگ مار همان اهریمن، ظلمت و تاریکی نشانه تباهی و خونخواهی برای ایرانی است. ضحاک مار به دوش دیوی وی افزود: سیاهی 
است که مغز جوانان ایرانی خوراک اوست و تهی شدن مغز تباهی و ظلمت در اندیشه ایران باستان است که یک قوم و ملت را دچار 

 .کندویرانی می

شوند ول دوره افول ایزدان و خدایان باستان ایران و هند است که تبدیل به قهرمانان و پادشاهان میاین استاد دانشگاه افزود: دوره ا
 .شود و مستلزم استحاله ایزدان، خدایان و قهرمانان استمانند جمشید که جزو ایزدان بوده است و تبدیل به شهریار در شاهنامه می

پردازی آن شخصیت ایزدی تبدیل به انسان زمینی است که چرا در شاهنامه و داستانوی در ادامه خاطرنشان کرد: این نکته بسیار مهم 
آید. این تبدیل شود. اسطوره جمشید که خدای خورشید و خدای جهان مردگان است از دستگاه آسمانی و ایزدی به جهان زمینی میمی

ای دارند ی ایزدان که در دوره اساطیری ساخت سه طبقهخدایان به قهرمانان نشان دهنده ساختارهای اجتماعی و قومی نیز هست یعن
 .آورده شده است« ایزدان هند و ایرانی»که در کتاب 

بندی ساخت دوره اساطیری پرداخت و گفت: طبقه اول ایزدان فرمانفرما، طبقه دورم ایزدان ارتشدار و این استاد دانشگاه به طبقه
میترا دارد که اهوره به معنی سرور و خداوندگار بزرگ است و مزدا و اهورهاهوره طبقه سوم ایزدان کشاورز است و هر ایزدی لقب

شوند. کاوه آهنگر از طبقه بینیم مشاهده میشاهنامه ساخت فرمانفرمایان را بر اساس سیستم طبقاتی که در ایزدان ایران باستان می
 .وران است که در اسطوره زرتشت نیامده استپیشه

  

هایی مانند میترایی، مانوی، مزدکی، مهرپرستی و... ادیان مختلف ای از ادیان و زبان و فرهنگ ایرانی است دینان موزهوی افزود: ایر 
رود. مانند فریدون که گاه سمبل و نماد میترائیسم است کیش میترایی یک آیین ایرانی است که از ایران به شمار میدر ایران باستان به

های کهن فرهنگ در شاهنامه از زال که زروانیسم است استفاده کرده است، آیین زروانی نیز یکی از گرایش اروپا رفت و فردوسی نیز
 .ایرانی است

ای است پور به مهمترین سند آریایی فرهنگ هند و ایرانی اشاره کرد و گفت: مهمترین سند آریایی فرهنگ هند و ایرانی کتیبهاسماعیل
خورند، میترا خدای ایران و پرستند و قسم به میترا میکتیبه بغازکوی است که یکسری از خدایان را میکه در ترکیه کشف شده و آن 

سال پیش از میلاد مسیح است. جهان ایرانی و فرهنگ ایرانی جزو ایلات ایران است،  1400شود و این کتیبه برای وارونا خدای هند می
چه وان ترکیه داریم و این در محدوده قلمرو ایران باستان است و کتیبه خط میخی را در بر این اساس کتیبه خشایارشا را در کنار دریا

 .کانال سوئز داریم

شود و این نکته مهمی است و خراسان مهد تمدن و فرهنگ مهن ایران است، خراسان بزرگ وی افزود: شاهنامه در خراسان خلق می
برد که این فرهنگ گستره خراسان است و خر به معنی خورشید و تا مرز رم می مسیر فرهنگ این و جاده ابریشم است که تا مرز چین

 .آیداست و خراسان به معنای این است که آنجایی که خورشید بالا می

شناس یادآور شد: دیدگاه خراسان بزرگ همه قلمروهای رود جیحون، سیحون و دریاچه آرال است که اشوزرتشت این اسطوره
 .شودیابد و گستره بزرگ فرهنگ ایرانی میایران و خوارزم است که آیین آن در آذربادگان گسترش میخواستگاهش در شرق 

های خیزد زیرا در اوستا و کتابهای مردم برمیشناس به حماسه کاوه آهنگر اشاره کرد و گفت: کاوه آهنگر از دل تودهاین اسطوره
خیزد. حماسه کاوه، های مردم برمیاست که کاوه جنبه مردمی دارد و از دل توده دهنده اینپهلوی نامی از کاوه نیامده و این نشان

شود خورد ولی کشته نمیرساند، ضحاک شکست میحمایت فریدون و ادامه نبرد، ظلمت و تباهی هزار ساله ضحاک را به پایان می
 .ن خواهد شدهای جسدش باعث تباهی و ویرانی ایرازیرا در اسطوره اگر ضحاک کشته شود تکه

ای دارد، فریدون قیام کننده علیه ضحاک است و کاوه نیز یک سمبل هایی است که ریشه اسطورهوی افزود: فریدون جزو شخصیت
سر است. فریدون سه فرزند پسر به رود ولی فریدون در رأس قرار دارد و حمایت کننده است، فریدون کشنده اژدهای سهشمار میبه
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کند. ایرج فرزند کوچک فریدون و تور دارد و در پایان کار فریدون ایران زمین را بین سه فرزند خود تقسیم می های ایرج، سلمنام
سپارد و سلم که همان روم است و تور نیز حکومت سرزمین توران سرشت بوده سرزمین سره آریایی را به ایرج میاست که چون پاک

گیرد طوره ضحاک سه سر دارد نماد تقسیم جهان به سه حوزه است که نور همه جا را فرا میگیرد. اینکه در اسو ایقوری را به عهده می
 .و ضحاک تباه کننده جهان است

پردازی حرف خود را به اثبات برساند و کل جهان توسط سه فرزند این استاد دانشگاه یادآور شد: اسطوره کارش این است که با تخیل
کشند. مرگ ایرج اندوهبار است و کنند و ایرج را ناجوانمردانه میتر حسادت میدار بزرگشود ولی دو بر فریدون تقسیم می

شوند، داستان رستم و ترین نوع مرگ در ایران است. شادروان بهار معتقد بود که دو داستان تراژیک داریم که داستان میمعصومانه
 .مایه تراژیک دارندرار داشته و بنهای حماسی قسهراب و داستان رستم و اسفندیار که جزو داستان

شود و شخصیت بسیار مهم شاهنامه است از این رو آورد و ناجی ایران میدنیا میوی افزود: ایرج دختری دارد که منوچهر را به
ص چربد. فریدون، منوچهر، ایرج، سیاوش، اسفندیار نشان دهنده خلو های بد آن میسرشت شاهنامه بر شخصیتهای نیکشخصیت
ماند. منوچهر همان مینو و معنویت است و در اوستا مئیوچیتره است های ما باقی میهای بزرگ ایرانی است و در خاطرهشخصیت

های قهرمانی مانند کم وارد داستانآید که از سرشت و تبار مینوی آمده است و ما بعد از منوچهر کمشمار میکه از نژاد مینوی به
 .سردمدار و سرسلسه کیانیان است شویم کهداستان زال می

دهد که خدای زمان در ایران قدیم شود و بعد معنی زروان میپژوه گفت: زال یعنی زار و الف به صورت فتحه تلفظ میاین شاهنامه
ست از این رو رود. نخستین تصور که ایرانیان از خدا داشتند خدای زمان بوده اشمار میترین خدای ایران بهبوده است و یکی از کهن

هایی را به نام زروانیسم داریم که اگر شود و آن زروان خدای زمان بوده است. گرایشتبدیل به یک شخصیت انسانی در شاهنامه می
های قدیمی را بنگرید نشان دهنده تکثر قدیم و تنوع در ایران بوده است. اینکه زال با موی سپید در شاهنامه به تصویر کشیده نحله
آور و غیرعادی دارد فرزند سام است و به کوه البرز نشان دهنده نماد پیری و زمان دراز آهنگ است. زال ظاهری شگفت شودمی
 .یابدرود و در آنجا پرورش میمی

شود و کیقباد نیز ای در دریا یافته مییابند. حضرت موسی در صندوقچههای پیامبرگونه در کوه پرورش میوی افزود: اکثر شخصیت
زند. زال شخصیت مافوق ها نماد متافیزیک و ماورألطبیعه است که زمین را به آسمان پیوند میها و کوهگونه است. زیرا صخرهبه همان

تواند سیمرغ را پرورش دهد سیمرغ جنبه اساطیری کند زیرا زال خدای همه اعصار است و میطبیعی دارد و با سیمرغ ارتباط پیدا می
شناسی سیمرغ ربطی به عدد سی ندارد بلکه سینمرغ است بوری از این واژه به درستی استفاده کرده زیرا در ریشهدارد و عطار نیشا

دهد که تمامی جنگ بین ایران و توران در شرق ایران رخ داده است. سیمرغ جنبه اساطیری که خاستگاهش در شرق ایران و نشان می
 .پرنده نداریم دارد زیرا در هیچ کتابی اثر اثباتی از این

شود در داستان زال عشق با رودابه شناس یادآور شد: دخالت خدایان در جنگ قهرمانان در شاهنامه فردوسی مشاهده میاین زبان
های آید که قهرمان بزرگ هزاره آخر داستاندو رستم به دنیا میکند و از وصلت اینشود که با دختر مهرآشاب ازدواج میمطرح می
 .ران و شاهنامه فردوسی استاساطیر ای

سال پیش  1200شاهنامه یک سخن عمده دارد و آن ستیز نور و ظلمت در فرهنگ ایران زمین است و ظهور زرتشت  :وی تصریح کرد
 .آوردرا برای مردم سرزمین اهورایی ایران به ارمغان می ...از میلاد حکایت ستیز خیر و شر، نور و ظلمت، کژی و راستی و

از پایان هزاره ضحاک که  :ها و گویش سازمان میراث فرهنگی گفتشناسی، کتیبهپور رئیس پژوهشکده زبانالقاسم اسماعیلدکتر ابو 
کند که در حماسه ملی ایران رسد دوره جدیدی بروز میشود و توسط فریدون به سر میهزاره تیرگی، ظلمت و اهریمنی نامیده می

های فارسی و دو شاهکار داستانی نظیر رستم و سهراب، نامهن ایرانی دوره مهمی است و سوگهای اساطیری فرهنگ درخشامایهو بن
نظیر است زیرا تا این دوره نظیر و کمگیرد. این دوره در تاریخ ادبیات فارسی بیرستم و اسفندیار و سیاوش در آن دوره شکل می

انگیز و اندوهبار است ای دارد و هر اثری که غمتراژدی مفهوم ویژه مفهوم تراژیک در ادبیات ایرانی شکل نگرفته بود از این روی
 .شودتراژدی نامیده نمی
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توان داستان های ویژه حماسی ایرانی دارند و میشناس خاطرنشان کرد: رستم و سهراب، رستم و اسفندیار درونمایهاین اسطوره
شناسی رستم یعنی رود جاری و سیار و به معنای روییدن است و واژههای تراژدی نامید. در مایهزریر)برادر گشتاسب( را جزو بن

 700تا  500های اساطیری بسیاری دارد رستم فردی است که بیش از روایات بسیاری از این نام سرچشمه گرفته است. رستم درونمایه
آور و به شکل زاده شدن رستم شگفتکند و از دوره منوچهر پیشدادی تا بهمن کیانی در شاهنامه وجود دارد حتی سال عمر می

شوند شکم رودابه را بدرند تا رستم به دنیا بیاید کاری که برای سزار امپراطور روم انجام دادند و واژه طبیعی نیست که ناچار می
آید همانند دنیا میاند. رستم هنگامی که به سزارین به این شکل، نام از او گرفت و در ایران نیز واژه رستمینه را جایگزین آن کرده

 .خنددزرتشت پیامبر ایرانی می

پور با اشاره به شکل ظاهری پدر رستم گفت: شکل ظاهری پدر رستم نیز غیر متعارف است و سپیدی موی زال نشانه خرد اسماعیل
اند کارهای غیرعادی انجام تو ای دارد و میبینیم که زال سپیدموی ارتباط با سیمرغ افسانهدر اساطیر ایرانی است و در شاهنامه می

دهد. رستم نمادی از سورنا سردار بزرگ اشکانی است که کراسوس سردار رومی را شکست داد. رستم در شاهنامه به شکل شخصیت 
 .شودکند و نماد مقاومت ملت ایران در برابر دستگاه سلطنت است و اقتدار شهریاران ایرانی نامیده میاساطیری بروز می

یادآور شد: رستم از درون توده مردم برخاسته و توانسته است در برابر قدرت زمانه بایستد و سهراب « نامه اساطیر جهاندانش»مترجم 
گوید که پدرت پهلوان بزرگ ایران دهد و میچهره و فرزند نادیده رستم است که مادرش تهمینه بازوبندی به او مینیز به معنی سرخ

 .است

شود و کیکاوس و افراسیاب و مبارزه رستم و سهراب واقعه تراژیک است سهراب در میان تورانیان بزرگ می وی افزود: چگونگی برخورد
دشمن قسم خورده ایرانی در شاهنامه فردوسی هستند و سهراب قصدش این است که به ایران بیاید و پدرش رستم را به جای کاووس 

ان ایران باستان و مظهر تدبیر و خرد است که ناخواسته در برابر سهراب پسر به سلطنت بنشاند. رستم نماد دوراندیشی، اندیشه پیر 
کند که زور بازو تجربگی است که روح ناآرام و سرکشی دارد و فکر میگیرد، سهراب نیز نماد جوانی، سرکشی، بیخویش قرار می

چربد. سهراب قربانی توطئه کیکاوس و ب میترین وسیله پیروزی است ولی اندیشه رستم و دوراندیشی بر حرکات خام سهراکاری
شود و مهمترین بخش در این داستان تقدیر و سرنوشت است که ریشه در آیین زروانی دارد و زمان قادر است که افراسیاب می

شود که ان مینامه بیسرنوشت را تعیین کند. تراژدی رستم و سهراب باید اتفاق بیفتد تا دو نسل در برابر هم قرار گیرند و در سوگ
 .شوند و هر دو بازنده سرنوشت و تقدیر آسمانی هستندکدام پیروز نمیپیروز این نبرد کسی نیست نه رستم و نه سهراب، هیچ

های مهمی دارند زیرا مرگ یکی از مهمترین پژوه ابراز داشت: کل ادبیات جهان درباره زندگی، عشق و مرگ مضموناین اسطوره
شر را در تمامی اعصار به خود مشغول کرده از این رو موضوع تراژدی مرگ است و از نظر فردوسی تقدیری مواردی است که ذهن ب

 .تواند بر این مسئله اثرگذار باشداست که برگشتی ندارد و نوشدارو نیز نمی

ن میتراست و سرکوبی دشمن وی افزود: ایزد دیگری به نام بهرام در شاهنامه داریم که ایزد جنگ و جنگاوری است و یکی از همکارا
کند و در شود. بهرام کشنده اژدهاست کاری که رستم با دیوسپید میهای بهرام صفاتی است که در رستم پهلوان دیده میو دلاوری

یابیم که ای است، از این رو درمیدهد. بهرام مرغ وارغن و همان سیمرغ افسانهواقع همان دئوهای هند و ایرانی را شکست می
 .های اساطیری داشته استهای ایرانی نشده بلکه زمینهالبداهه وارد حماسهطوره سیمرغ فیاس

به عدد هفت در هفت خوان رستم اشاره کرد و گفت: هفت خوان رستم به معنی آبدیدگی رستم « های روشناییسروده»مولف کتاب 
های باستانی ایران تقدس، و در آیین میترایی فت در فرهنگیپردازد. عدد هاست، رستم در مرحله هفتم به رویارویی با دیوسپید می

النهرین، هفت سیاره در گیتی وجود دارد. هفت مانع در زندگی انسان وجود دارد بینیم که هفت بیننیز وجود داشته است زیرا می
 .ها و حملات فائق آیدر بر دشواریتواند در تمام اعصاها را پشت سر گذارد و آنگاه میکه باید با این مراحل مبارزه کند و آن

تری در خود نهفته دارد و این رویارویی موضوع کلی انسان در برابر تر و ژرفوی افزود: سوگنامه رستم و اسفندیار موضوع عمیق
م که همانند ناپذیر است و در اسطوره روم آشیل را داریتن و شکستطبیعت و تقابل بین پیری و جوانی است. اسفندیار پهلوان روئین
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تن هستند در یک نقطه ضعف دارند و اگر انسانی به بالاترین مرحله پهلوانی، روحی تن است. تمام کسانی که روئیناسفندیار روئین
 .شوندو جهانی برسد در یک نقطه ضعف دارد که پهلوانان متوجه این نقطه ضعف در خود نمی

قابل تعقل در برابر تعبد است. اسفندیار زبانزد در برابر اخلاق انسانیت و شناسی گفت: اسفندیار جوان ترئیس پژوهشکده زبان
خواهد از شر اسفندیار چون و چرا بپذیرد و گشتاسب که میگوید باید بیگذشت است و اعتقاد دارد که پدرش پادشاه زمان هرچه می

آری و این مسئله تقابل بین مرگ و زندگی، تقابل گوید وظیفه دینی توست که رستم را دست بسته نزد من پاک سرشت خلاص شود می
بینی است. اندیشه دینی رستم و اندیشه دینی گشتاسب با هم متفاوت است. رستم نماد سرنوشت و اراده و همچنین تقابل دوجهان

یبان ملت ایران سلامت و درستی و تجسم آرزوهای یک ملت است و اگر به بند بیفتد یعنی یک ملت به اسارت درآمده زیرا وی پشت
دهد زیرا اگر قهرمان بمیرد ستون بزرگ تن به مانند پولاد است و تن به مرگ نمیاست و نباید در برابر ملت خم شود. اسفندیار روئین

شود. رستم داند و قربانی غرور پدرش میداند که این توطئه گشتاسب است ولی اسفندیار نمییک ملت از بین رفته است. رستم می
دهد که تیر گیرد زال از طریق سیمرغ به او آگاهی میکند و از زال کمک میردورزی و یا به معنی دیگر از نیرنگ استفاده میاز خ

تنی های خود را بسته و آب روئینتنی در آب اسفندیار چشمداند که در هنگام روئینزهرآلودی را تنها به چشم اسفندیار بزند زیرا می
شود که رستم با این ترفند موفق می .پذیر است ولی خود از این موضوع آگاهی نداردهایش آسیبو چشمهایش نرسیده به چشم

دهد که حق با ملت ایران است و باید در برابر زور توانست موفق شود و این مسئله نشان میاسفندیار را شکست دهد وگرنه نمی
تنی خود بوده و با توضیحات رستم به فریب پدر فهمد که متکی به روئینشود و میبایستد، اسفندیار قربانی دسیسه پدر خویش می

عهده گیرد. اسفندیار بعد از دیدن یک مرگ خواهد که تربیت فرزند خود بهمن را بهگیرد و از رستم میبرد و عبرت میخود پی می
ند من را بزرگ کنی و این پیام بزرگی است که گوید تو آنقدر پلید هستی که حق نداری فرز شود و به گشتاسب میتراژیک آگاه می

 .دهداسفندیار به پدر خود می

وی با اشاره به پیام اجتماعی داستان رستم و اسفندیار گفت: پیام اجتماعی داستان رستم و اسفندیار تصامح دینی و تساهل دینی در 
فی تبدیل شده بود و سوء استفاده از دین بهی که های شگر گیریدوره اشکانیان و هخامنشیان است که در دوره ساسانی به سخت

آورد. شود که دل مردم را به درد میدهد و این استبداد دینی در دوره ساسانی منجر به حادثه بزرگ و اندوهباری میگشتاسب سر می
آوردند سانی به مردم میشود و فشاری که مغان ساهمچنین با این نبرد داستان نیکی و بدی، نور و ظلمت در دوره خاصی مطرح می

های تراژیک رستم و سهراب و های همانندی بین شخصیتشود. ویژگیو ساختارهای طبقات اجتماعی باعث نابودی ساسانیان می
توان مقایسه کرد زیرا آشیل نیز همانند اسفندیار مستقل توان یافت. آشیل را با اسفندیار میرستم و اسفندیار را با اساطیر یونان می

های باستانی یونان است که خدایان دخالت مستقیم در نبردها جنگد و در اساطیر یونان ایلیاد و ادیسه حماسهاز سرزمین یونانی می
توان مقایسه کرد و سرزمین توروآ در ترکیه شرق دهند. رستم را نیز با هکتور میدارند و از طریق سیمرغ ایزدبهرام خود را نشان می

ایران و یونان بوده و نمایانگر ستیز یک قطعه از فرمانروایی و امپراطوری یونان و روم و به شکل مبارزات پهلوان  اروپا در ستیز با
 .سیستانی بلخ بروز کرده است

رسد شود و توسط فریدون به سر میاز پایان هزاره ضحاک که هزاره تیرگی، ظلمت و اهریمنی نامیده می :پور گفتدکتر اسماعیل
های نامههای اساطیری فرهنگ درخشان ایرانی دوره مهمی است و سوگمایهکند که در حماسه ملی ایران و بنی بروز میدوره جدید

گیرد. این دوره در تاریخ ادبیات فارسی و دو شاهکار داستانی نظیر رستم و سهراب، رستم و اسفندیار و سیاوش در آن دوره شکل می
ای ا تا این دوره مفهوم تراژیک در ادبیات ایرانی شکل نگرفته بود از این روی تراژدی مفهوم ویژهنظیر است زیر نظیر و کمفارسی بی

 .شودانگیز و اندوهبار است تراژدی نامیده نمیدارد و هر اثری که غم

توان داستان یهای ویژه حماسی ایرانی دارند و مشناس خاطرنشان کرد: رستم و سهراب، رستم و اسفندیار درونمایهاین اسطوره
شناسی رستم یعنی رود جاری و سیار و به معنای روییدن است و های تراژدی نامید. در واژهمایهزریر)برادر گشتاسب( را جزو بن

 700تا  500های اساطیری بسیاری دارد رستم فردی است که بیش از روایات بسیاری از این نام سرچشمه گرفته است. رستم درونمایه
آور و به شکل کند و از دوره منوچهر پیشدادی تا بهمن کیانی در شاهنامه وجود دارد حتی زاده شدن رستم شگفتسال عمر می

شوند شکم رودابه را بدرند تا رستم به دنیا بیاید کاری که برای سزار امپراطور روم انجام دادند و واژه طبیعی نیست که ناچار می
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آید همانند اند. رستم هنگامی که به دنیا میدر ایران نیز واژه رستمینه را جایگزین آن کرده سزارین به این شکل، نام از او گرفت و
 .خنددزرتشت پیامبر ایرانی می

این شاهنامه پژوه با اشاره به شکل ظاهری پدر رستم گفت: شکل ظاهری پدر رستم نیز غیر متعارف است و سپیدی موی زال نشانه 
تواند کارهای غیرعادی ای دارد و میبینیم که زال سپیدموی ارتباط با سیمرغ افسانهدر شاهنامه می خرد در اساطیر ایرانی است و

انجام دهد. رستم نمادی از سورنا سردار بزرگ اشکانی است که کراسوس سردار رومی را شکست داد. رستم در شاهنامه به شکل 
 .شودبرابر دستگاه سلطنت است و اقتدار شهریاران ایرانی نامیده میکند و نماد مقاومت ملت ایران در شخصیت اساطیری بروز می

یادآور شد: رستم از درون توده مردم برخاسته و توانسته است در برابر قدرت زمانه بایستد و سهراب « دانشنامه اساطیر جهان»مترجم 
گوید که پدرت پهلوان بزرگ ایران دهد و میاو میچهره و فرزند نادیده رستم است که مادرش تهمینه بازوبندی به نیز به معنی سرخ

 .است

شود و کیکاوس و افراسیاب وی افزود: چگونگی برخورد و مبارزه رستم و سهراب واقعه تراژیک است سهراب در میان تورانیان بزرگ می
پدرش رستم را به جای کاووس دشمن قسم خورده ایرانی در شاهنامه فردوسی هستند و سهراب قصدش این است که به ایران بیاید و 

به سلطنت بنشاند. رستم نماد دوراندیشی، اندیشه پیران ایران باستان و مظهر تدبیر و خرد است که ناخواسته در برابر سهراب پسر 
و کند که زور باز تجربگی است که روح ناآرام و سرکشی دارد و فکر میگیرد، سهراب نیز نماد جوانی، سرکشی، بیخویش قرار می

چربد. سهراب قربانی توطئه کیکاوس و ترین وسیله پیروزی است ولی اندیشه رستم و دوراندیشی بر حرکات خام سهراب میکاری
شود و مهمترین بخش در این داستان تقدیر و سرنوشت است که ریشه در آیین زروانی دارد و زمان قادر است که افراسیاب می

شود که نامه بیان میو سهراب باید اتفاق بیفتد تا دو نسل در برابر هم قرار گیرند و در سوگسرنوشت را تعیین کند. تراژدی رستم 
 .شوند و هر دو بازنده سرنوشت و تقدیر آسمانی هستندکدام پیروز نمیپیروز این نبرد کسی نیست نه رستم و نه سهراب، هیچ

های مهمی دارند زیرا مرگ یکی از مهمترین عشق و مرگ مضمونپژوه ابراز داشت: کل ادبیات جهان درباره زندگی، این اسطوره
مواردی است که ذهن بشر را در تمامی اعصار به خود مشغول کرده از این رو موضوع تراژدی مرگ است و از نظر فردوسی تقدیری 

 .تواند بر این مسئله اثرگذار باشداست که برگشتی ندارد و نوشدارو نیز نمی

دیگری به نام بهرام در شاهنامه داریم که ایزد جنگ و جنگاوری است و یکی از همکاران میتراست و سرکوبی دشمن وی افزود: ایزد 
کند و در شود. بهرام کشنده اژدهاست کاری که رستم با دیوسپید میهای بهرام صفاتی است که در رستم پهلوان دیده میو دلاوری

یابیم که ای است، از این رو درمیدهد. بهرام مرغ وارغن و همان سیمرغ افسانهیواقع همان دئوهای هند و ایرانی را شکست م
 .های اساطیری داشته استهای ایرانی نشده بلکه زمینهالبداهه وارد حماسهاسطوره سیمرغ فی

آبدیدگی رستم  به عدد هفت در هفت خوان رستم اشاره کرد و گفت: هفت خوان رستم به معنی« های روشناییسروده»مولف کتاب 
های باستانی ایران تقدس، و در آیین میترایی پردازد. عدد هفت در فرهنگیاست، رستم در مرحله هفتم به رویارویی با دیوسپید می

النهرین، هفت سیاره در گیتی وجود دارد. هفت مانع در زندگی انسان وجود دارد بینیم که هفت بیننیز وجود داشته است زیرا می
 .ها و حملات فائق آیدتواند در تمام اعصار بر دشواریها را پشت سر گذارد و آنگاه میبا این مراحل مبارزه کند و آنکه باید 

تری در خود نهفته دارد و این رویارویی موضوع کلی انسان در برابر تر و ژرفوی افزود: سوگنامه رستم و اسفندیار موضوع عمیق
ناپذیر است و در اسطوره روم آشیل را داریم که همانند تن و شکستاست. اسفندیار پهلوان روئین طبیعت و تقابل بین پیری و جوانی

تن هستند در یک نقطه ضعف دارند و اگر انسانی به بالاترین مرحله پهلوانی، روحی تن است. تمام کسانی که روئیناسفندیار روئین
 .شونده این نقطه ضعف در خود نمیو جهانی برسد در یک نقطه ضعف دارد که پهلوانان متوج

شناسی گفت: اسفندیار جوان تقابل تعقل در برابر تعبد است. اسفندیار زبانزد در برابر اخلاق انسانیت و رئیس پژوهشکده زبان
سفندیار خواهد از شر اچون و چرا بپذیرد و گشتاسب که میگوید باید بیگذشت است و اعتقاد دارد که پدرش پادشاه زمان هرچه می

گوید وظیفه دینی توست که رستم را دست بسته نزد من آری و این مسئله تقابل بین مرگ و زندگی، تقابل پاک سرشت خلاص شود می
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بینی است. اندیشه دینی رستم و اندیشه دینی گشتاسب با هم متفاوت است. رستم نماد سرنوشت و اراده و همچنین تقابل دوجهان
آرزوهای یک ملت است و اگر به بند بیفتد یعنی یک ملت به اسارت درآمده زیرا وی پشتیبان ملت ایران سلامت و درستی و تجسم 

دهد زیرا اگر قهرمان بمیرد ستون بزرگ تن به مانند پولاد است و تن به مرگ نمیاست و نباید در برابر ملت خم شود. اسفندیار روئین
شود. رستم داند و قربانی غرور پدرش مین توطئه گشتاسب است ولی اسفندیار نمیداند که اییک ملت از بین رفته است. رستم می

دهد که تیر گیرد زال از طریق سیمرغ به او آگاهی میکند و از زال کمک میاز خردورزی و یا به معنی دیگر از نیرنگ استفاده می
تنی های خود را بسته و آب روئینتنی در آب اسفندیار چشمئینداند که در هنگام رو زهرآلودی را تنها به چشم اسفندیار بزند زیرا می

شود که رستم با این ترفند موفق می .پذیر است ولی خود از این موضوع آگاهی نداردهایش آسیبهایش نرسیده و چشمبه چشم
ان است و باید در برابر زور دهد که حق با ملت ایر توانست موفق شود و این مسئله نشان میاسفندیار را شکست دهد وگرنه نمی

تنی خود بوده و با توضیحات رستم به فریب پدر فهمد که متکی به روئینشود و میبایستد، اسفندیار قربانی دسیسه پدر خویش می
مرگ عهده گیرد. اسفندیار بعد از دیدن یک خواهد که تربیت فرزند خود بهمن را بهگیرد و از رستم میبرد و عبرت میخود پی می

گوید تو آنقدر پلید هستی که حق نداری فرزند من را بزرگ کنی و این پیام بزرگی است که شود و به گشتاسب میتراژیک آگاه می
 .دهداسفندیار به پدر خود می

  

یار تصامح وی در پایان سخنانش به پیام اجتماعی داستان رستم و اسفندیار اشاره کرد و گفت: پیام اجتماعی داستان رستم و اسفند
های شگرفی تبدیل شده بود و سوء گیریدینی و تساهل دینی در دوره اشکانیان و هخامنشیان است که در دوره ساسانی به سخت

شود که دهد و این استبداد دینی در دوره ساسانی منجر به حادثه بزرگ و اندوهباری میاستفاده از دین بهی که گشتاسب سر می
شود و فشاری که مغان آورد. همچنین با این نبرد داستان نیکی و بدی، نور و ظلمت در دوره خاصی مطرح میدل مردم را به درد می

های های همانندی بین شخصیتشود. ویژگیآوردند و ساختارهای طبقات اجتماعی باعث نابودی ساسانیان میساسانی به مردم می
توان مقایسه کرد زیرا آشیل نیز آشیل را با اسفندیار می .توان یافتیر یونان میتراژیک رستم و سهراب و رستم و اسفندیار را با اساط

های باستانی یونان است که خدایان جنگد و در اساطیر یونان ایلیاد و ادیسه حماسههمانند اسفندیار مستقل از سرزمین یونانی می
توان مقایسه کرد و دهند. رستم را نیز با هکتور مینشان میدخالت مستقیم در نبردها دارند و از طریق سیمرغ ایزدبهرام خود را 

 سرزمین توروآ در ترکیه شرق اروپا در ستیز با ایران و یونان بوده و نمایانگر ستیز یک قطعه از فرمانروایی و امپراطوری یونان و روم و
 .به شکل مبارزات پهلوان سیستانی بلخ بروز کرده است
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 مگفتار هفتدرس

 بیژن و منیژه  

 سخنران: ابوالفضل خطیبی  

 ودومویکم، بیستی بیستم، بیستجلسه

 1387مرداد  5تا  1387تیر  12چهارشنبه زمان: 

   

نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان این مطلب گفت: داستان بیژن پژوه و معاون گروه فرهنگابوالفضل خطیبی شاهنامه
کنند، افرادی نظیر افراسیاب، رستم و کیخسرو نیز از شاهنامه فردوسی آمده و شخصیت اصلی را در داستان ایفا میو منیژه تنها در 

 .آیندشمار میهای دیگر این داستان بهشخصیت

ا جنگی افتد که بیژن نقش اساسی در آن داشته است. ابتددر شاهنامه چند جنگ اتفاق می :های شاهنامه افزودوی با اشاره به جنگ
شود تا درفش کاویانی را که نزد تورانیان گیرد و جنگ دیگر اینکه بیژنِ دلاور داوطلب میپسر سیاوش( صورت می)که بین بیژن و فرود 

 .به اسارت برده شده برهاند

ش اساطیری در بخ .شودشاهنامه فردوسی به سه بخش تقسیم می :خاطرنشان کرد« تقدیرباوری در شاهنامه و ویس و رامین»مولف 
شوند که مطرح می ها، خاندان رستم و گودرزجمشید، کیومرث، هوشنگ، فریدون و کیخسرو را داریم و در بخش پهلوانی نیز سکایی

 .بیشتر خاستگاه تاریخی دارند

 
ژن و منیژه در زمان یابد، از این رو منشأ داستان بیکه در حماسه ملی نمود می وی افزود: داستان بیژن و منیژه، حماسه عاشقانه است

 .گیردکیخسرو ریشه داشته و در بخش اساطیری و کیانیان قرار می

رسد، روایات اشکانی وارد حماسه ملی وی یادآور شد: دیرینگی داستان بیژن و منیژه مانند ویس و رامین به زمان اشکانیان می
نشأت گرفته است. در طول تاریخ روایات مختلفی به اوستا ها و اوستا نامهبینیم که بدنه اصلی شاهنامه از خدایشوند و میمی

مربوط به رستم و خاندان اوست که در سیستان  ها بخش دیگر آن حماسه .ترین آن روایات حماسه پارتیان استشود و مهمافزوده می
 .آمیزدشوند و روایات حماسی سکاها با روایات ایرانی درمیمستقر می

ای از روایات مختلف اساطیری و تاریخی است. بیژن و گفت: شاهنامه آمیزه« منیژه در دانشنامه ایرانبیژن و »پژوهشگر مدخل 
هایی کشند. بعدها افسانههای تاریخی را به تصویر میشود که در مرو سکونت داشته و شخصیتمنیژه به خاندان گودرز مربوط می

 .شودها در اقوام مختلف مطرح میاز آن

های شاهنامه در داستان بیژن و منیژه آزادی زنان است و برخلاف مسائل امروزی این زن است که در عشق ی از ویژگیوی افزود: یک
 .های شاهنامه نیز چنین استشود و در بسیاری از داستانقدم مطرح کردن عشق به بیژن میشود و منیژه پیشقدم میپیش

خی آن از اشکانیان بسیار کوتاه نام برده شده و در بخش دیگری از شاهنامه خطیبی خاطرنشان کرد: در شاهنامه و در بخش تاری
ها در قالب روایات پهلوانی به کردند آثار پارتیان را از بین ببرند؛ ولی به همت فردوسی این داستانبینیم که ساسانیان سعی میمی

 .دست ما رسیده است
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المللی ایران یادآور شد: داستان بیژن و منیژه پیشینه تاریخی کهنی دارند که ینمعاون سردبیر نامه ایران باستان در بخش مطالعات ب
است که در قرن سوم هجری به رشته « اعمال توماس»ترین کتابی که از آن نام برده شده، کهن .مانده استدر شاهنامه فردوسی باقی

 .تحریر درآمده و نام بیژن و منیژه به زبان سریانی در آن ذکر شده است

نیز نشانی از این داستان کهن داریم، از این « موسا خرنی»وی افزود: داستان بیژن و منیژه در بین ارمنیان نیز مطرح شده و در کتاب 
  .بینیمهای گودرز، بیژن و منیژه در بین ارمنیان رواج داشته و در گرجستان و ارمنستان ردپای این داستان کهن شاهنامه را میرو نام

شود و خاطرنشان کرد: داستان بیژن و منیژه در شاهنامه فردوسی با یک خطبه آغاز می« گزیده مقالات درباره شاهنامهبر »مولف 
خود طبیعت  گر شده است. شاعر بر مبنای روحیهآید؛ زیرا احساسات شاعر در این داستان جلوهشمار میها بهیکی از زیباترین خطبه

ها با متن آن پیوندی های داستانوی افزود: در شاهنامه خطبه.ولانی و ماه نیز دلتنگ استزند، شاعر دلتنگ، شب طرا رنگ می
تنگاتنگ دارند و در داستان رستم و سهراب و رستم و اسفندیار نیز چنین است زیرا ذهن خواننده را برای ورود به داستان آماده 

 .کند و ارتباط این مقدمه با متن مشخص استمی

نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پایان سخنانش یادآور شد: بیژن و منیژه داستان مستقلی بوده و نگمعاون گروه فره
های قبلی و بعدی خود پیوند دارند. های رستم در شاهنامه نیز به همین صورت مستقل بیان شده و با داستانبسیاری از داستان

 .کوان دیو و رزم یازده رخ است که پیوندی استوار با بیژن و منیژه داردهای قبلی و بعدی داستان بیژن و منیژه، اداستان

نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان این مطلب گفت: داستان بیژن پژوه و معاون گروه فرهنگابوالفضل خطیبی شاهنامه
عاشقانه است که داستان بیژن و منیژه و ویس  های غنایی وو منیژه جزو ادبیات پارتی است، یک ویژگی ادبیات پارتی رواج داستان

 .و رامین این ادبیات را دربردارد

گفت با اشاره به ویس و رامین افزود: ویس و رامین وی که عصر چهارشنبه در هفتمین مجموعه از درس گفتارهای فردوسی سخن می
شاهنامه دو روی سکه است که در کنار هم در شاهنامه  بینیم که رزم و بزم درهای اخلاقی دارد و میبندوباریاز نگاه امروزی بی

 .شودمطرح می

خاطرنشان کرد: خطبه در داستان بیژن و منیژه بسیار مهم است و ارتباطی با متن داستان  «برگزیده مقالات درباره شاهنامه»مولف 
 .دکندارد، خطبه یا پیش درآمد داستان ذهن خواننده را برای ورود به داستان آماده می

بینیم که در ادبیات پارتی وی افزود: در زمان اشکانیان و پارتیان دین رسمی وجود نداشت و هر ولایتی حاکمی مستقل داشت و می
شود و ادبیات دینی بر گیرد، حکومت رسمی میهای عاشقانه شکل گرفته است. اما در زمان ساسانیان دین زرتشتی شکل میداستان

 .دگیر سایر ادبیات پیشی می

خاطرنشان کرد: در دوره ساسانی دین رسمی سراسر امپراتوری ساسانی را فراگرفت « تقدیرباوری در شاهنامه و ویس و رامین»مولف 
 .هایی نظیر بزرگمهر و انوشیروان نوشته شده استو در این زمان اندرزنامه

بینیم متأخرین آن ز به دست ما رسیده است و میهای تاریخی است که امرو وی افزود: ویژگی دیگر دوره ساسانیان رواج داستان
 .کندداستان بهرام چوبین نامک است که اطلاعات دقیقی را از آن دوران به ما عرضه می

ای نیست هاست که در شاهنامه صفحههای تاریخی و اندرزنامهپژوه یادآور شد: ویژگی ادبیات دوره ساسانی در داستاناین شاهنامه
دادند.در ادبیات ساسانی ژانرهایی داریم که ویژگی باشد و نیاکان ما در دوره ساسانیان به این نوع ادبی اهمیت می که از اندرز تهی

 .کشدممتاز ادبیات ساسانی را به تصویر می

اهنامه وجود ساز در آن وجود دارد، این اندرزها در سراسر شوی افزود: شاهنامه اثری جاویدان است که اندرزهای بسیار زیبا و زندگی
های بارز ادبیات این اندرزها در تمام شاهنامه وجود دارد و یکی از ویژگی .های بارز ادبیات ساسانی استدارد و این یکی از ویژگی

 .ساسانی است
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ا شود و المللی ایران یادآور شد: فردوسی شاعری نیست که در متن دچار تنگنمعاون سردبیر نامه ایران باستان در بخش مطالعات بین
 .باید شاهنامه با تلفظ خود فردوسی خوانده شود زیرا ممکن است که وزن و قافیه در آن گم شود

ها، آیند همه فرهنگدر آینده که همه کشورها در دهکده جهانی گرد هم می :افزود مولف دفتر هفتم شاهنامه خالقی مطلق
های انیان با اتکاء به شاهنامه که شالوده محکمی است و اندرزنامهشود و ایر ها و مذاهب در این دهکده بلعیده میفرهنگخرده

 .توانند هویت ملی و فرهنگی خود را حفظ کنندغنی و زندگی سازی دارد می

وی به نقش زمانه در رویدادها اشاره کرد و گفت: در شاهنامه سپهر به معنای تقدیر است و به نوعی زمانه واکنش کردار آدمی است 
 .ار پادشاه بد بود زمانه با او بد است و اگر کردار پادشاه خوب باشد زمانه با او خوب استکه اگر کرد

کند خورنه )فر و روشنی آشکار است که تا زمانی که پادشاه با عدالت حکومت میپژوه خاطرنشان کرد: در شاهنامه بهاین شاهنامه
بینیم که زمانه و تقدیر یار شود و میگذارد این خورنه از او دور میشکوه( را دارد و به محض اینکه پایش را از عدالت بیرون می

 .پادشاه عادل است

اند و این جبرگرایی در بینیم تمام شاعران ما جبرگرا بودهوی افزود: یکی از مسائل مهم شاهنامه بحث تقدیر و جبرگرایی است که می
 .شده است بینیرگ و پی ایرانیان نفوذ دارد و همه چیز از قبل پیش

گفت: حاکمان در شاهنامه اسیر جبرند و در مهابهاراتا و رامایانا نیز تقدیر و « بیژن و منیژه در دانشنامه ایران»پژوهشگر مدخل 
 .شود ایزدان اسیر دست تقدیر و سرنوشت هستند و این مسأله در بینش هند و ایرانی وجود داردجبرگرایی مشاهده می

افتد و همه چیز از الش به معنای اندیشیدن و فکر کردن است و آنچه تقدیر و سرنوشت است اتفاق میوی افزود: در شاهنامه سگ
گردد و این قبل مشخص و هویداست. نقش چون و چرای تقدیر در سراسر شاهنامه وجود دارد و تقدیر مکتوب شده بر پیشانی برنمی

های شاهنامه ابوالفضل خطیبی گفت: بسیاری از داستان  .ز نیز وجود داردهای کهن بوده و تا امرو مسأله در بین ایرانیان از گذشته
کند. داستان بیژن و منیژه جزو ادبیات پارتی است، هسته اولیه این جنبه تاریخی دارند و از روزگار باستان تا امروز را روایت می

 .های تاریخی استآن نیز واقعهمایه اصلی های دیگر شاهنامه تاریخی و بنداستان مانند بسیاری از داستان

گفت به ویژگی ادبیات پارتی اشاره کرد و افزود: وی که عصر چهارشنبه در هفتمین مجموعه از درس گفتارهای فردوسی سخن می
 .ندهای غنایی و عاشقانه است که داستان بیژن و منیژه و ویس و رامین این ادبیات را دربردار یک ویژگی ادبیات پارتی رواج داستان

خاطرنشان کرد: بیژن شخصیتی تاریخی دارد و پادشاه اشکانی است که در مرو حکومت  «برگزیده مقالات درباره شاهنامه»مولف 
 .کرده و ماجراهای عشقی فراوانی مانند بهرام گور داشته استمی

ن، پادشاه و پهلوان نامدار پارتی، ماجراهای وی افزود: بهرام گور علاقه بسیاری به شکار داشته و پادشاه و پهلوانی است که مانند بیژ 
 .کندعشقی فراوانی را در شاهنامه مطرح می

های حماسی عاشقانه واقعه تاریخی وارد حوزه خاطرنشان کرد: در این داستان« تقدیرباوری در شاهنامه و ویس و رامین»مولف 
 .شودین مکان تاریخی نیز به مکان اساطری تبدیل میشود، همچنشود و زمان تاریخی به زمان اساطیری تبدیل میاساطیر می

شود و در زمان پادشاهی شود و وارد حوزه اساطیری ایران میوی افزود: بیژن پادشاه اشکانی نیز از پادشاهی به پهلوانی تبدیل می
 .شودان اساطیری تبدیل میرود و به زمشود. در این داستان زمان از بین میکیخسرو به عنوان پهلوان دربار کیخسرو مطرح می

المللی ایران یادآور شد: در داستان بیژن و منیژه هنگامی که هسته تاریخی معاون سردبیر نامه ایران باستان در بخش مطالعات بین
 .انگیزی روبرو هستیمشود با یک تلفیق شگفتبه واقعه تاریخی تبدیل می
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فی که در شاهنامه وجود دارد، روایت پادشاهان مرو و گرگان است که بیژن جزو های مختلتلفیق روایت و داستان :وی در ادامه گفت
ها رستم، زال و سام روبرو هستیم، بعد از آن نیز پادشاهان آید و در حوزه پهلوانان سیستان یا سکاها با نماینده آنشمار میها بهآن

 .شونداساطیر کیانی مطرح می

ما در این داستان با تلفیق سه دسته روبرو هستیم، از یک سو رستم در نقش نجات  :افزود مولف دفتر هفتم شاهنامه خالقی مطلق
های ملی نیز از اوستا شود و داستانهای حوزه مرو مطرح میهای سکایی با داستانشود و از سوی دیگر داستاندهنده بیژن ظاهر می

 .شودآمده و با کیخسرو بیان می

هایی نظیر بیژن و منیژه، رستم و اسفندیار، رستم و دهد و داستانه چنین شاهکارهایی را ارائه میوی افزود: تلفیق این سه دست
 .کندهای شاهنامه را خلق میسهراب و سایر داستان

  

ان های بسیار مهم حماسه ملی، تلفیق روایات متعدد مربوط به ایر پژوه به حماسه ملی اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگیاین شاهنامه
 .شودپیوست مطرح میاست که در داستان بیژن و منیژه به صورت اپیزود و یا میان

ای که بسیار اهمیت دارد نقش فردوسی به وی افزود: ما کتاب دیگری نداریم که داستان بیژن و منیژه را نقل کرده باشد اما نکته
 .پرداز استعنوان راوی، شاعر و داستان

های محکم و مهمی در دست داریم که های فردوسی ملاکگفت: درباره داستان« ه در دانشنامه ایرانبیژن و منیژ »پژوهشگر مدخل 
 .ها سروده شده استنامههای فردوسی بر اساس متن مکتوب شاهنامه ابومنصوری مبتنی بر خدایداستان

ار و در شاهنامه ابومنصوری نیز به روشنی های شاهنامه فردوسی آشکدوستی در متن روایتگرایی و وطنوی افزود: دمیدن روح ملی
 .وجو دارد و این متن به دست شاعر فرزانه رسیده و پردازش نهایی یافته است

گرایی است که توسط حکیم توس پردازش نهایی ترین شکل ملیمولف دفتر هفتم شاهنامه خالقی مطلق تأکید کرد: شاهنامه پرداخته 
 .شده و به دست ما رسیده است

پیوست است و در دوره کیانی و جنبه تاریخی داستان بیژن و منیژه اشاره کرد و افزود: داستان بیژن و منیژه اپیزود و میان وی به
هایی به صورت سینه به سینه شود و با داستان پس و پیش خود پیوندی تنگاتنگ دارد و در دورهاوسط پادشاهای کیخسرو مطرح می

 .ال یک آفرینش نویی رخ داده استو شفاهی نقل شده و در هر انتق

کردند تا شکل هایی را کم و یا زیاد میهای شفاهی و سینه به سینه بخشپردازان در انتقالشناس تأکید کرد: داستاناین فردوسی
که بعد از آن شبه ها هسته اولیه تاریخ واقعی را دربردارد دار واقعی است و این داستاندلخواه خود را ارائه دهند اما فردوسی امانت

 .گیردداستانی به خود می

های شاهنامه را تحلیل کنیم، درباره کنیم داستانهای مولوی، عطار و سعدی را تحلیل میگونه که داستانتوانیم همانوی افزود: ما نمی
ها شفاهی بود و پیروان حماسههای یوگسلاوی بحث شد منشأ این که روی ایلیاد و ادیسه و حماسه 20های جهان از اوایل قرن حماسه

 .ها تعمیم دادندپردازان آن را به تمام حماسهاین فرضیه

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: عرفان و حماسه دو ژانر نزدیک به هم نیستند اینگونه نیست که افراسیاب نفس اماره و میخسرو 
نی روبرو هستیم که لزوما یکسان نیستند، متن ادبی و عرفانی با هم های مولوی و عطار با یک متن زبانفس مطمئنه باشد. در داستان

از متن زبانی  .ها شویمتواند به ما کمک کند تا ما متوجه نشانههایی است که میتواند راهگشا باشد تنها نشانهمتفاوتند. متن ادبی نمی
توان به چنین تفسیرهایی دست زد زیرا تفکیک متن زبانی نمیهای مولوی با شاهنامه یابیم. در داستانو تفسیر به متن شعر دست می

 .ای دیگر عمل کنیم، هرمنوتیک و تفسیر متن درباره شاهنامه معنایی دیگر داردپذیر نیست و باید به گونهبا متن ادبی امکان
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ن بیژن و منیژه تاریخی بوده و وی افزود: واژه تأویل که در لغت به اول برگرداندن است به این معنی است که هسته اصلی داستا
های های اصلی داستان و لایهاز نقل شفاهی و سینه به سینه به دست ما رسیده است. آغاز پیدایش آن از زمان پارتیان است و بن مایه

تم و سهراب، رستم هایی مانند داستان رسمایهمختلف آن در طول تاریخ الحاق شده تا این داستان را دریابیم. داستان بیژن و منیژه بن
گیرد. اینکه زن های فریب پهلوان توسط یک زن زیباروی صورت میمایههای عاشقانه که با بنو تهمینه و فرود و جریره دارد، داستان

یب ای باشد و مهمترین آن این است که دو قوم رقدهد و باید انگیزهگیرد و او را فریب میزیبایی در مسیر پهلوان نامداری قرار می
خواهند این پهلوان شکست برند پهلوان نامداری وجود دارد که میسر میهای دائمی بهکنند و هر دو در جنگدر کنار هم زندگی می

 .دهند تا بتوانند او را شکست دهنددهند و در مسیر این پهلوان زنی زیبا قرار می

 .تواند معادل پری باشدست آیا زن جادوست و این زن جادو میشناس یادآور شد: ماجرای فریب پهلوان توسط زن چگونه ااین زبان
گیرد و این واژه پیش از اصلاحات پری در اوستا از موجودات اهریمنی است، پری در کنار کویرها و دیگر موجودات اهریمین قرار می

شود و نقش مثبت پری به عنوان می کند و به زن جادو تبدیلزرتشت از ایزدبانوان بوده و بعد از آن از مرجله خدایی سقوط می
گر و موجود رو هستیم زنی افسونماند و در ادبیات فارسی با دو ویژگی روبهمظهر زیبایی و زایندگی در ادبیات شفاهی باقی می

 .های مثبتفریبنده و زیبا با ویژگی

گذشتگی نسبت به بیژن است و اری و از جانشود و منیژه مظهر وفادوی افزود: در طول تاریخ داستان بیژن و منیژه دگرگون می
ای دارد موجودی زیبا و اهریمنی است. ستایش ایزدبانو در زمان زرتشت و نقش و وظیفه جادوست. پری جنبه دوگانهطبعا مخالف زن

نوی و روحانی و آن بعد افتد. دین یا وجدان یا فرامن، من میباروری و زیبایی و افسونگری به آناهیتا و دئنا از آن اوج خدایی فرومی
دئنا به عنوان ایزدبانو به دوره  .هاست و در سراسر دوران ساسانی برجای مانده استمینوی روحانی است. آناهیتا ایزدبانوی آب

ند شود. دئنا معشوق آرمانی در ادب فارسی است، ایرانیان در پیش از اسلام ایزدبانوانی داشتهای گوناگونی منتقل میاسلامی با نام
توانستن که ایزدبانو نداشته باشند و در بعد ادبی همین پری و در ستایش دئناست که کردند و بعد از اسلام نمیها را ستایش میکه آن

 .شودمعشوق ازلی است و در اشعار حافظ مشاهده می

دارد و در یک را به حیرت وامیشود ما خطیبی خاطرنشان کرد: توصیفی که از معشوق در اشعار حافظ و دیگر شاعران مشاهده می
بستر فرهنگی طولانی و دیرپای وجود دارد ستایش معشوق در شعر حافظ و دیگر شاعران بزرگ ایرانی است که شعر ایران را با دیگر 

 .شاعران جهان مغایر کرده است

ر گام نخست شاهنامه را بخوانند زیرا خواهند شعر بسرایند داند کسانی که میوی همچنین یادآور شد: شاعران بزرگ ما توصیه کرده
 .شودها مشاهده میشاهنامه در تک تک شاعران بزرگ ما نفوذ عمیقی داشته و تلمیحات فراوانی نیز در اشعار آن

  

 


